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نیز  و  خود  از  پیش  شاعران  با  حافظ  شعری  مناسبات  چکیده: 
بوده  حافظ پژوهی  عرصۀ  مباحث  جزو  دیرباز  از  معاصرانش، 
است. یکی از این شاعران معاصر حافظ، سلطان احمد بن شیخ 
اویس جلایری است که با حافظ مکاتبه و مراودۀ شعری داشته و 
حافظ در مطلع یکی از اشعار خویش از وی نام برده است. اکنون 
که پس از چندین قرن، هفت دفتر از اشعار سلطان احمد جلایر در 
قالب دیوانی پربرگ یافته شده و به چاپ رسیده، فرصتی مغتنم 
است تا مناسبات شعری میان حافظ و این سلطان غزل گو بررسی 

گردد.
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Hafez and Sultan Ahmed Jalāyir
Farzad Ziyaie Habibabadi

Abstract: Hafez›s poetic relationships with 
poets before him and his contemporaries have 
long been among the topics of Hafez studies. 
One of these contemporary poets of Hafez is 
Sultan Ahmad bin Sheikh Owais Jalāyir, who 
had a correspondence and a poetic relation-
ship with Hafez, and Hafez mentioned him at 
the beginning of one of his poems. Now that 
after several centuries, seven books of poems 
by Sultan Ahmad Jalāyir have been found and 
published in the form of a divan, it is a great 
opportunity to examine the poetic relations 
between Hafez and this lyrical poet.
Keywords: Hafez, Sultan Ahmad Jalāyir, Haft 
Peikar, Poetic Relationships
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ــــــــةِ السّــــــــلطانِ
َ
ایلخانیاحمــــــــدُ الَله علــــــــی مَعدِل یــــــــسِ حســــــــنِ  او احمدِ شــــــــیخ 

یبد اگر جــــــــان جهانش خوانیخانِ بِن خان و شهنشــــــــاه شهنشــــــــاه نژاد که می ز آن 

رد مرحبــــــــا ای به چنین لطف خــــــــدا ارزانیدیــــــــده نادیده به اقبــــــــال تو ایمــــــــان آو

گر بی تــــــــو برآید بــــــــه دو نیمش بزنند دولــــــــت احمــــــــدی و معجزۀ ســــــــبحانیماه ا

ر که هم جانی و هم جانانیجلــــــــوۀ بخت تو دل می برد از شــــــــاه و گدا چشــــــــم بد دو

در طالع تست که  ترکانه،  کل  کا بخشش و کوشــــــــش خاقانی و چنگِزخانیبرشــــــــکن 

یم قــــــــدح می گیر یــــــــم، به یاد تو  ر روحانیگرچه دو ســــــــفر  در  نبــــــــود  منــــــــزل  بعــــــــد 

گل پارســــــــیَم غنچۀ عیشــــــــی نشکفت یحانیاز  حبّــــــــذا دجلــــــــۀ بغــــــــداد و مــــــــیِ ر

ک در معشوق بود کی خلاصــــــــش بود از محنت ســــــــرگردانیســــــــر عاشــــــــق که نه خا

کِ درِ یــــــــار بیار کــــــــه کند حافــــــــظ از او دیــــــــدۀ دل نورانیای نســــــــیم ســــــــحری خا

یـسِ حسـنِ ایلخانـی، کـه حافـظ در مطلـع ایـن شـعر1، خـدا را بـه خاطـر عدالـت او شـکر  احمـدِ شـیخ او
گشـود، در 784ق بـر تخـت سـلطنت و در 813ق بـر مرکـب  کـرده)!( بـه سـال 759ق دیـده بـه جهـان 
چوبیـن نشسـت؛ امّـا چنـان کـه دیـدۀ حافـظ، نادیـده بـه اقبـال او ایمـان آورده بـود، بخـت بـا او یـار گشـت 
کی هـا« کـه مورِّخـان در بـاب او گـزارش نموده انـد2، بـه لطـف حافـظ و همیـن  کی ها و افّا و خـلاف »سـفّا
، کـه در  ، در هفـت دفتـر ی، در ادب فارسـی حُسـن شـهرت یافـت. شـگفتا کـه دیوانـی مفصّـل نیـز شـعرِ و
ی بـه دسـت کاتـبِ سـلطان نوشـته شـده، از او بـر جای مانده اسـت! این دیـوان، که اخیراً  زمـان حیـات و
بـه کوشـش آقـای دکتـر علـی فردوسـی و خانـم دکتر سـاناز رجبیـان تصحیح شـده و با بهای »نیـم میلیون 
، در 298 صفحه3، شـامل این هفت دفتر اسـت:  تومان«به بازار آمده اسـت، پس از مقدّمه ای سرسـام آور
1. الهدایه]صح: الهدایة[؛ 2. کنوز العشّـاق؛ 3. الشّـرقیّات؛ 4. البدیعیّات؛ 5. المقدّمه]صح: المقدّمة[؛ 
، هشـت صفحـه نیـز بـا عنـوان »شـعرهای افـزوده بر  . پـس از ایـن هفـت دفتـر 6. الغربیّـات؛ 7. لوامـع الانـوار

 1. ایـن شـعر در اغلـب چاپ هـای دیـوان حافـظ، جـزو غزلیّـات آمـده، امّـا شـادروان دکتـر نیسـاری در »دیـوان حافظ«)بر اسـاس چهل و 
، چاپ اوّل، تهران، اسـفند 1377، ص566( آن را جزو  د، انتشـارات سـینانگار

َّ
هشـت نسـخۀ خطّی سـدۀ نهم، دو جلد در یک مجل

رده انـد، بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه در »دفتـر دگرسـانیها در غزل هـای حافـظ« نیـز مطـرح نشـده باشـد.می دانیم کـه در میـان  قصایـد آو
غزلهای حافظ اشعاری دیگر نیز هست که درون مایۀ قصیده دارد، امّا چون ابیاتش، در قیاس با قصایدِ طِوال)!( اندک شمار است، 

یس ها جزو غزلیّات آمده است.  در اغلب دست نو
، چاپ  ، به کوشش دکتر علی فردوسی و دکتر ساناز رجبیان، شرکت سهامی انتشار .ک: هفت پیکر یا  دیوان سلطان احمد جلایر  2. ر

اوّل، تهران، 1401، مقدّمه، ص292.
33. چه می توان کرد؟ هرچه باشد، »سلطان« است؛ پس هم بهای دیوان و هم مقدّمۀ آن باید چند برابر دیوان  شاعران دیگر باشد!
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« از نسـخه های منفـرد و کتـب دیگـر آورده انـد.  در دیـوان سـلطان احمـد کـه عـدد ابیات آن،  هفـت پیکـر
یع«، بـر اسـاس بیت شـمارهایی کـه مصحّحـان نهاده انـد، 10772 اسـت، تقریبـاً  بـدون شـمارشِ»المصار
همـۀ انـواع شـعر از قبیـل قصیـده، غـزل، قطعـه، ترجیـع بنـد، مسـمّط، مثنـوی، رباعـی و ابیـات مفـرد دیده 
ی را نیـز ثبـت کـرده اسـت! از  ی شـده بـر زبـان و یـع« جـار می شـود. در اینجـا، کاتـب سـلطان حتّـی »مصار
شگفتی ها و در عین حال طنزهای این دیوان این است که کاتب بیچاره، بدون استثنا، در بالای تمام 
ی دعا کرده و این عبارت یا عباراتی  یع«، برای تخلید حکومت و اشـعار سـلطان، حتّی در بالای »مصار
دَ الُله تعالی مُلکَهُ و خِلافَتَهُ«)!( البتّه ما را در این مقاله سـر نقد اشـعار 

َّ
هُ خَل

َ
مانند این را آورده اسـت: »وَ ل

سـلطان احمـد نیسـت امّـا همیـن قـدر اشـاره می کنیم که خانم دکتـر رجبیان در مقدّمۀ دیـوان)ص200 تا 
203( پـس از اشـاره بـه نمونه هایـی از عیـوب لفظی و معنویِ شـعر سـلطان احمد، نوشـته اند: »نمونه های 
این چنینـی در دیـوان سـلطان قریـب بـه صـد بیـت و در قیـاس بـا تعـداد ابیـات کلّ دیـوان قابـل اغمـاض 
است«)ص203(. بر راقم این حروف معلوم نشد که ایشان این صد بیت را از کجا آورده اند، امّا حقیقت 
یافتم، مشـحون از ابیـات بارد و  ، آن گونـه کـه مـن خوانـدم و در ایـن اسـت کـه دیـوان سـلطان احمـد جلایـر
بی مـزه اسـت و بـه جـرأت می تـوان گفـت در ایـن دیـوان کمتر صفحه ای اسـت که از انـواع عیوب لفظی و 
گر خواننده ای،  معنـوی خالـی باشـد. اختـلال وزن و فسـاد قافیـه نیز در جای جای آن، ذوق را مـی آزارد. ا
این سخن مخلص را باور ننماید، چاره آن است که »نیم میلیون تومان« بپردازد و دیوان سلطان را ابتیاع 
کنـون برای نمونه  فرمایـد و چنـد مـاه از عمـر گران مایـه را در سـرِ آن کنـد و عاقبـت، آن بینـد که من دیدم! ا

این ابیات نغز را که از نتایج طبع روان جناب سلطان است ملاحظه فرمایید:
انداختــــــــی]![ نقــــــــاب  مشــــــــکین  کل  انداختی]![کا تــــــــاب  خیلــــــــی  مــــــــا  دل  در 

زنــــــــخ]![ انداختــــــــی]![...تــــــــا نمــــــــودی لعــــــــل شــــــــیرین  مــــــــذاب  لعل  بــــــــر  رخنه 

آزاده ام گفتــــــــی در مغــــــــان]![  کــــــــه  انداختــــــــی]![هــــــــر  شــــــــراب  را  او  البتــــــــه 

]![ شــــــــعر لطف  از  احمــــــــدا  ــــــــف 
ّ
انداختــــــــی]![بی تکل آب  بحــــــــر  میــــــــان  در 

)ص590(

کـرده، می تـوان حـدس زد کـه در  وقتـی حضـرت سـلطان در یـک غـزل هفـت بیتـی ایـن همـه هنرنمایـی 
میان 10772 بیت، چند بیت ازین لون سـخنان آمده اسـت. خوانندگان گرامی، در ادامه با نمونه هایی 
از سـروده های سـلطان آشـنا خواهنـد شـد. بـا ایـن همـه، پیـدا شـدن دیوانـی کامـل و پرحجـم از سـلطانی 
، از جمله نجوم، موسیقی و خوشنویسی نیز آشنایی داشته،  ک«، که با علوم و هنرهای دیگر کِ افّا »سفّا
یـخ ادبیّـات فارسـی، حائـز اهمیّت اسـت. مطالعۀ دیوان سـلطان احمد  بـه عنـوان حلقـه ای از زنجیـرۀ تار
، بلکه بسـیارخوان هم بوده اسـت، چنان که ردّ پای  ی نه تنها ناظمی بسـیارگو جلایر نشـان می دهد که و
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ی،  یابی، شمس طبسی، سنایی، انور شاعرانی چون رودکی، فرّخی، عنصری، خاقانی، نظامی، ظهیر فار
کمال اسماعیل اصفهانی، مولوی، شیخ کمال خجندی، عراقی، سلمان ساوجی، سعدی وحافظ را در 
ی به دست آید.  ، نشانی از شاعران دیگر نیز در دیوان و ی می توان یافت وشاید با کنکاش بیشتر اشعار و
در این میان، نظم سلطان، بیشترین ارتباط را با شعر »حافظ« دارد که موضوع همین مقاله است. پس از 
آن ظاهراً توجّه سـلطان، بیشـتر به اشـعار »سـعدی« بوده اسـت. این موارد را نیز در مقاله ای دیگر سـامان 
یـم: نخسـت  کنـون بـا یادکـرد دو نکتـه، بـه سـراغ اصـل مطلـب می رو داده ایـم و بـه چـاپ خواهیـم سـپرد. ا
آن کـه در بـاب ارتبـاط میـان سـلطان احمـد و حافـظ، پیـش از ایـن، دو مقالـۀ مفصّـل توسّـط مصحّحـان 
دیوان سـلطان نوشـته شـده اسـت4. در این میان،خانم دکتر رجبیان برآنند که در مناسـبات شـعری بین 
گرچه سـلطان بیسـت و یک سـال  ، همیشـه سـلطان احمد تحت تأثیر شـعر حافظ بوده اسـت. ا این دو
پس از وفات خواجه نیز زندگی کرده، امّا معلوم اسـت که همۀ نزدیک به 11000 بیت شـعر خود را در این 
ی نیز در زمان حیات حافظ سـروده شـده بوده اسـت. بنابراین،  مدت نسـروده بوده و بخشـی از اشـعار و
این احتمال نیز منتفی نیست که ،دست کم در برخی موارد، ابتدا سلطان نظمی خنک و بی رمق گفته 
ی، بـر همـان وزن و قافیـه و ردیـف و بـا اسـتفاده از همـان  باشـد و سـپس حافـظ بـرای تأدیـب و تعلیـم و
کلمـات و ترکیبـات، غزلـی آبـدار تمهیـد کـرده باشـد. نکتـۀ دیگـر ایـن کـه، مقالـۀ خانـم رجبیـان، بـا وجـود 
تفصیـل، همـۀ مـوارد مشـابهت میـان ایـن دو متـن را در بـر نـدارد و اساسـاً مقصـود ایشـان نیـز  فقـط نشـان 
ـی با دیوان 

ّ
دادن نمونه هایـی از ایـن دسـت بـوده اسـت. مـا بـرای آن کـه دیوان سـلطان احمد یک بار به کل

خواجه مقایسـه گردد و نتیجۀ آن برای تحقیقات بعدی، در اختیار محقّقان و به ویژه حافظ پژوهان قرار 
گیـرد، تمـام دیـوان سـلطان را بـا اشـعار خواجه سـنجیده ایم، امّا فقط مواردی را کـه خانم دکتر رجبیان در 
گاهی یافتن  مقاله شـان نیاورده انـد، ذکـر کرده ایـم. بدیـن ترتیب، این دو مقاله، مکمّـل یکدیگرند و برای آ

از همۀ موارد مشابهت میان اشعار حافظ و سلطان احمد، باید هر دو مقاله را از نظر گذراند.

الف( معانی و مضامین
ـی دچـار فقـر معنـی اسـت. ارتباطـی هـم کـه میـان ایـن سـروده ها بـا 

ّ
سـروده های سـلطان احمـد بـه طـور کل

، مربـوط بـه شـباهت های لفظـی و هم چنیـن وزن و قافیه و ردیف اسـت. ما  اشـعار حافـظ هسـت، بیشـتر
موارد معدود زیر را که در حوزۀ »معانی و مضامین« است، به زحمت در دیوان سلطان یافته ایم:

صنع حــــــــق خوانــــــــده ام طلعت دیــــــــدار تو راـ سلطان: بـه دعـا خـواستـه ام دولـتِ دیــدار تـو را

اســــــــت کرم پیش وجودش عدم  که  یمی  کر را)ص304(از  تو  دیـدار  صورتِ  خواستـه ام  بارهـا 

«، علـی فردوسـی، بخـارا، 122)بهمـن و اسـفند 1396(، ص481 تـا 503 و ادامـۀ آن   4. »نامه نگاری هـای حافـظ و سـلطان احمـد جلایـر
 ،» ردین و اردیبهشـت 1397(، ص327 تا 346؛ نیز مقالۀ »بررسـی رابطۀ بینامتنی حافظ و سـلطان احمد جلایر : بخارا، 123)فرو در

یخ، 1400. نسرین امیری عطاآبادی و ساناز رجبیان، نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیّات، فرهنگ و تار
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وز خدا دولت این غم به دعا خواسته ام)ص260(5حـافظ: عـاشق روی جـوانی خـوش نـوخـاسـته ام

)ص321(ـ سلطان: کاســــــــه، گر زر نبود سهل سفالی کافی کُراز کار بیفتــــــــد به  گر صراحی نبود 

کُنج قناعت باقی است گر نبود  گنج زر  آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد)ص152(حافظ: 

بگو زاهد چه می گویی که من خود این هنر دارم)ص489( ـسلطان: نصیحت می کند زاهد که ترک عشق کن احمد

برو ای خواجۀ عاقل هنری بهتر از این؟!)ص315(حافظ: ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

آغاز و ســــــــرانجام ندارد عشــــــــقم )ص560(ـ ســــــــلطان:  آغاز ندارد  ســــــــرانجام،  نیست  چون 

پایان نیست انجــــــــام)ص259(حافظ: ماجرای من و معشوق مرا  نپذیرد  نــــــــدارد  آغاز  هرچه 

ب( کلمات و ترکیبات
شـباهتهای میـان نظـم سـلطان احمـد بـا شـعر حافـظ، در حـوزۀ کلمات و ترکیبات بیشـتر اسـت. در این 
جـا، گاه در طـول بیـت و حتـی گاه در یـک مصـراع از یک تا چند کلمه در سـخن این دو شـاعر مانند هم 
اسـت. گاه نیز مصرع های کاملًا مشـابه در این دو دیوان دیده می شـود. در برخی مواضع نیز واژه ها عینا 
مانند هم نیست، بلکه اندک اختلافی با هم دارد، مانند »نکوخواه« و »نیک خواه« دربیت سوم)دلا رفیق 

نکوخواه دلبران می باش...(.

»هزار یوسف مصری« میان چَه داری)ص331(ـ سلطان: چه جای یوسف مصری که او کند دعوی

ید که سیب زنخدان تو چه می گو »هزار یوسف مصری« فتاده در چَهِ ماست)ص108(حافظ: ببین 

یاض جنّت ما »حضور مجلس انس است« خاص خلوت ما)ص332(ـ سلطان: منوّر است جهان از ر

وَ اِن یکاد بخوانید و در فراز کنید)نیساری/837(6حافظ: »حضور مجلس انس است« و دوستان جمعند

انیس همدم غمخوارگان جان می باش)ص335(ـ ســــــــلطان: »دلا رفیق نکوخواه« دلبران می باش

بس)ص236(حافظ: »دلا رفیق« سفر بخت »نیک خواهت« بس راهت  پیک  شیراز  روضۀ  نسیم 

ساقی آن دم مطربان را »باده های مست« داد)ص360( ـسلطان: دوش ما را با وصالت حالتی خوش دست داد

ینـی، بـه کوشـش  ینـی و دکتـر قاسـم غنـی، بـا مجموعـه تعلیقـات و حواشـی علّامـه محمّـد قزو  5. دیـوان حافـظ، تصحیـح علّامـه قزو
، چـاپ پنجـم، تهـران، 1374)در ایـن مقالـه همـۀ ابیـات حافظ به همین چـاپ ارجاع داده  ، انتشـارات اسـاطیر بـزه دار یـم جر عبدالکر

شده، مگر آن که در جای خود به چاپ های دیگر اشاره شده باشد(.
بـان فارسـی، چاپ اوّل، تهـران، 1385،   6. دفتـر دگرسـانیها در غزلهـای حافظ،تنظیـم از دکتـر سـلیم نیسـاری، انتشـارات فرهنگسـتان ز

رده اند. ج1، ص837. البتّه متن مرحوم نیساری »خلوت انس« است،امّا از 39 نسخه، 15 نسخه »مجلسِ انس« آو
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یخت به پیمانۀ ما نوشــــــــیدیم اگر از خمر بهشت است، وگر »بادۀ مست«)ص109(حافظ: آنچه او ر

»باشد ای دل که« در این ورطه تو را بپسندد)ص362(ـ سلطان: جان نیامد به پسندش که کنم تحسینش

گره از کار فروبستۀ ما بگشایند)نیساری/695(7حافظ: »باشد ای دل که« در میکده ها بگشایند

کاین جوانم در بر است)ص388(ـ ســــــــلطان: »گرچه پیرم« نوجوانی در سر است شکر باری 

کنار تو جوان برخیزم)ص275(حافظ: »گرچه پیرم« تو شبی تنگ در آغوشم کش تا ســــــــحرگه ز 

که بود محشر نیکان وجود ز دیوان  ماجرای »منِ بدنام چه خواهد بودن«)ص394(ـ سلطان: رو

تا جزای »منِ بدنام چه خواهد بودن«)ص307(حافظ: بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل

آیا ممکن است در این بیت سلطان احمد)روز محشر که بود...( نیز واژۀ »ماجرای«، تحریفِ »تا جزای« 
« و »بدنام« تناسب دارد و از سویی عیناً مانند کلام  باشد؟ »تا جزای«، از سویی با »روزِ دیوان«، »محشر

حافظ است.

« حریف بی وفا »بین که چه در دماغ دارد«)ص400؛ 1مصراع(. ـ سلطان: »تو

« سیاه کم بها »بین که چه در دماغ دارد«)ص155(. حافظ: »تو

ـ سلطان: »فدای« پای تو »بادا هزار جان گرامی«)ص400؛ 1مصراع(.

ک درِ دوست »باد جان گرامی«)ص354(. حافظ: »فدای« خا

»ســــــــاقی بیار جامی« بر یاد گل عذاران)ص408( ـسلطان: »مطرب بزن نوایی« کآهنگ دوست برخاست

شرابی«)ص330(حافظ: وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید بده  ساقی  نوایی،  بزن  »مطرب 

گلبن گلشــــــــن نوبــــــــاوۀ باغ ارم اســــــــت)ص416( ـسلطان: »آن سیه چردۀ شیرین« که نظیرش عدم است

چشم میگون لب خندان دل خرّم با اوست)ص123(حافظ: »آن سیه چرده« که »شیرینیِ« عالم با اوست

آمد)ص428(ـ سلطان: شــــــــکر ایزد که پس از »مدّت ایّام فراق« کنعان  به  گم گشــــــــته  خبر یوسف 

یفــــــــان دل و دل می دادت)ص105(حافظ: در شــــــــگفتم که در این »مدّت ایّام فراق« برگرفتی ز حر

»صبا به تهنیت« باغ و بوســــــــتان »آمد«)ص450(ـ سلطان: مگر تو دوش ز مطرب حدیث نشنیدی

 7. همان)ضبط متن = 30 نسخه از 40 نسخه: »باشد ای دل«(.
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که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد)ص188(حافظ: »صبا بــــــــه تهنیتِ« پیــــــــر میفروش »آمد«

ر جــــــــام را گــــــــردش« آو ــــــــل« صبح و شــــــــام)458(ـ ســــــــلطان: »ســــــــاقیا در 
ّ
ــــــــف بی» تعل

ّ
بی تکل

ل« تا به چند
ّ
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش)ص240(حافظ: »ساقیا در گردشِ« ساغر »تعل

« خواهد بود اســــــــاس مهر و وفا پایدار خواهــــــــد بود)ص531(ـ ســــــــلطان: »بنای« عشق ازل »استوار

کرد)ص165(حافظ: به یادچشم توخود را خراب خواهم ساخت « خواهم  »بنای« عهد قدیم »استوار

»لیلة القدری که می گویند، گویا امشب است«)ص541(ـ سلطان: امشــــــــبم توفیق یاری داد، دیدم روی تو

یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است)ص111(حافظ: »آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است«

برافکند را  گر باد حادثه دو جهــــــــان  دوســــــــتـ ســــــــلطان:  انتظــــــــار  رهِ  دیــــــــده،  چــــــــراغ  و  مــــــــا 

جان را چه قدر تا که کنم من نثار دوست)ص541(جان دادمــــــــش به مژده ، محلّ خجالت اســــــــت

گــــــــر باد فتنه هــــــــر دو جهانــــــــرا برافکند مــــــــا و چــــــــراغ چشــــــــم و رهِ انتظــــــــار دوســــــــتحافظ: 

مــــــــژده و خجلــــــــت همی برم به  ین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست)ص125(جان دادمــــــــش  ز

چتر عالی، حکم نافذ، خیل دشمن ناپدید)ص621( ـسلطان: »سال خرّم«، »فال« فرّخ، عیش باقی،»بخت« یار

، حال خوش اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، »بخت« رام)ص395(  حافظ: »سال خرّم«، »فال« نیکو، مال وافر

ر است)ص630(ـ سلطان: »ای پادشاه صورت و معنی که« همّتت در بهر صنع طبع تو هر دم شناو

که« مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش)ص245(8حافظ: »ای پادشــــــــاه صورت و معنی 

بر تنت« یبا  »ای قبای دلربایی سخت ز صد هزاران سرو بستانی فدای رفتنت)ص678(ـ سلطان: 

» )ص317(حافظ: »ای قبای پادشــــــــاهی راست بر بالای تو گوهــــــــر والای تو از  و نگین  تاج  ینت  ز

آتش هجران پرغمی ز ســــــــوز  »غافل مشــــــــو که کار تو از ناله می رود«)ص689(ـ ســــــــلطان: احمد 

ناله می رود«)ص215(حافظ: حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین از  تو  کار  »غافل مشــــــــوکه 

، این تعبیر را دو بار به کار برده است:  8. شاه نعمت الله ولی نیز
)دیـوان شـاه نعمـت الله ولـی، با مقدّمۀ سـعید نفیسـی،  ک پـای تـو / »وی پادشـاه صـورت و معنی«گـدای تو ای تـاج فـرق شـاه جهـان خـا
: »ای پادشـاه صـورت و معنـی« گـدای تـو / وی سـیّد مجـرّد یکتـا خـوش  سـیمای دانـش، چـاپ دوم، تهـران، 1387، ص423( نیـز

آمدی)همان، ص470(.
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لنگ)ص932(ـ سلطان: »چنان نماند چنین نیز ]هم[ نخواهد ماند« خصوصا  لاشه خر  نرود  آسمان  بر 

ایّام غــــــــم نخواهد ماند که  »چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند«)ص190(9حافظ: رســــــــید مژده 

ج( وزن، قافیه، ردیف
چنـان کـه در بخـش نخسـت ایـن مقالـه نیـز گفتیـم، بیشـترین ارتبـاط میـان سـروده های حافظ و سـلطان 
، در وزن و قافیـه و ردیـف دیـده می شـود و ایـن امـر بدیـن خاطـر اسـت کـه سـلطان اساسـاً  احمـد جلایـر
ناظمـی صورت گِراسـت و گویـا همیـن قـدر کـه ابیاتـی به ظاهـر بـر وزن و قافیـه و ردیـف اشـعار خواجـه، یـا 
ک،  کِ افّا ، بر هم بندد برایش کافی است. پس باید توجّه نمود که قوّت طبع سلطانِ سفّا سخنوران دیگر

بیش از این نبوده است و از او به همین اندازه باید انتظار داشت.

ـ سلطان: رخ به مســــــــتان کی نماید ساغر مشکین نفس
تا شود خورشید گردون منجلیّ و مقتبس )ص330؛ 7بیت(

بر ســــــــاحل رود ارس گر بگــــــــذری  حافــــــــظ: ای صبا 
بوسه زن بر خاک آن وادیّ و مشکین کن نفس )ص6-235؛ 9بیت(

یاد[  قوافی  مشـترک: نفس)سـلطان: مشـکین نفس، حافظ: مشـکین کن نفس(، جرس، بس، عسـس، ]فر
رس، کس.

گردی چو من صبور که  ـ ســــــــلطان: ای دل صبور باش 
)ص350 / 7ب( ر با آن که عشــــــــق با تو درآمد مکن غرو

سـلطان احمـد سـه بیـت از ایـن غـزل را در صفحـۀ 365 نیز تکرار کرده اسـت. در آنجا، یـک مصراع آمده 
ـی متفـاوت اسـت و آن مصـراع، بـه انـدک اختـلاف، بـا مصراعـی از 

ّ
کـه بـا آنچـه در صفحـۀ 350 آمـده به کل

حافظ یکسان است:
«دیــــــــدم که مــــــــرغ صبح بــــــــه گلبانــــــــگ آذری ر »گلبانگ زد که چشــــــــم بــــــــد از روی تو به دو

بلبل صبور ز شاخ سرو ســــــــهی،  »گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور«)ص228؛ 7ب(حافظ: دیگر 

، ]مکن[  : صبـور عـلاوه بـر ایـن مصـراع بـا ایـن مایـه مشـابهت، قوافی مشـترک میان ایـن دو غـزل عبارتند از
. ، هو الغفور ، حضور ، نور غرور

ـ ســــــــلطان: گــــــــر بگذری به گوشــــــــۀ جانــــــــان و بنگری
که هرچه از تو بخواهند بســــــــپری)ص309؛ 8ب( باید 

ق به حافظ است، امّا هم در شعر 
ّ
ری کرده اند که این مصراع)چنان نماند...( متعل  9. مصحّحان در حاشیۀ دیوان سلطان احمد یادآو

سلطان احمد و هم در شعر حافظ واژۀ »هم«)... چنین نیز هم ...( را از قلم انداخته اند.  
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ری ز داو رو ری فلکــــــــت  یــــــــاو کــــــــرد  حافظ: خــــــــوش 
ری)ص342؛ 9ب( آو و چه شکرانه  کنیّ  تا شکر چون 

ی. ی، داور قوافی مشترک: بگذر

رنــــــــدان بی نــــــــوا می باش ـ ســــــــلطان: دلا مصاحــــــــب 
می بــــــــاش جهان نمــــــــا  جــــــــام  مجلــــــــس  یــــــــف  حر

                                      10]...[                           
  »تو نیز همچو نسیمی گره گشا می باش«)ص317؛ 7ب(

یــــــــا می باش له قدح گیــــــــر و بی ر ر لا حافــــــــظ: بــــــــه دو
نفســــــــی همــــــــدم صبــــــــا می بــــــــاش گل  بــــــــوی  بــــــــه 

کار جهان گرچــــــــه فروبســــــــتگی اســــــــت  چوغنچــــــــه 
گره گشا می باش«)ص239؛ 7ب( »تو همچو باد بهاری 

دیگـر قوافـی مشـترک: ]جـامِ[ جهان نمـا، پارسـا، ]رحمـتِ[ خدا.گفتنـی اسـت که سـلطان احمـد در غزلی 
، همین وزن و ردیف را آورده، ولی قافیه را تغییر داده است: دیگر

می بــــــــاش دلبــــــــران  نکوخــــــــواه  رفیــــــــق  دلا 
انیس همــــــــدم غمخوارگان جــــــــان می باش)ص335(

تنعّــــــــم در مرغزار شــــــــاهی بــــــــا  رده  پــــــــرو ـ ســــــــلطان: 
گشــــــــاید خندد بهار شــــــــاهی)ص346( گر غنچه در 

پادشــــــــاهی انــــــــوار  پیــــــــدا  تــــــــو  رخ  در  ای  حافــــــــظ: 
در فکرت تــــــــو پنهان صد حکمــــــــت الهی)ص368(

در اینجا وزن دوغزل یکسان است. غزل سلطان دارای ردیف است، امّا حافظ در این غزل خویش تنها 
به قافیه بسنده کرده است.

ـ ســــــــلطان:منم که دامــــــــن عزلت گرفتگاه من اســــــــت
 عشق به هر دو جهان پناه من است)ص321؛ 5ب(

ّ
محل

گوشــــــــۀ میخانه خانقاه من اســــــــت که  حافظ: منــــــــم 
رد صبحگاه من است)ص122؛ 7ب( دعای پیر مغان و

یس بوده است.  یس ها نانو  10. این مصراع در دست نو
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قافیه های مشترک: گاه)سلطان: گرفتگاه؛ حافظ: تکیه گاه(، ]خدا[ گواه.

ـ ســــــــلطان: مقصد جان عاشــــــــقان دیــــــــدن آن لقای تو
)ص487؛ 7ب( رد زبان بیدلان از دل و جان ثنای تو و

تــــــــاب بنفشــــــــه می دهد طرّۀ مشک ســــــــای تو حافظ: 
)ص9-318؛ 8ب( پردۀ غنچه می درَد خندۀ دل گشای تو

« در شـعر سـلطان احمد با »طرّۀ  قافیه های مشـترک: گدای، سـرای، جای. در این میان، »طرّۀ دل ربای تو
« در شعر حافظ ارتباط این دو غزل را بیشتر کرده است. مشک سای تو

ـ سلطان: »عمری اســــــــت تا« ز درد تو »من لاف می زنم«
6ب( همی کنم)ص327؛  جانــــــــی  تو  وصل  آرزوی  در 

لاف می زنم« مــــــــن  که  »چل ســــــــال بیش رفت  حافظ: 
کران پیر مغــــــــان کمترین منم)ص9-278؛ 9ب( کز چا

[ سوسـنم، نشـیمنم، برافکنـم، منـم. در ایـن میان، بیت پنجم سـلطان  قافیه هـای مشـترک: مسـکنم، ]چـو
احمـد جالـب توجّـه اسـت. سـلطان در مصـراع دوم ایـن بیـت می گویـد: از غنچه هـای صبـح، »بـکارت« 
برافکنم. حافظ در بیت هم قافیه با این بیت، گفته است: در بزم خواجه »پرده ز کارت« برافکنم.تناسب 

، نشانی دیگر از ارتباط میان این دو غزل است. این دو تعبیر نیز

ر به شعاع ـ ســــــــلطان: صبحگاهان که برآید شــــــــه خاو
کاخ ابداع...)ص326؛ 6ب( گیرد همگی خلوت و  نور 

ابــــــــداع کاخ  خلوتگــــــــه  ز  کــــــــه  حافظ:بامــــــــدادان 
ر فکند بر همه اطراف شعاع...)ص250؛ 8ب( شمع خاو

قوافی مشترک: شعاع، ابداع، ]سلطان: صد؛ حافظ: هزاران[ انواع، ]زهره به آهنگِ[ سماع، نزاع، اوضاع، 
شاه شـجاع.جز این، سـلطان احمد در بیتی گفته اسـت: »در زوایای فلک سـکّۀ خوبیت زدند« و حافظ 
گفتـه: »در زوایـای طربخانـۀ جمشـید فلـک ...«؛ کـه همـۀ ایـن مشـابهت ها، نشـان ارتبـاط میـان دو غـزل 

است.
کرد که رفیقی به جهان حاصل  ـ سلطان: ای خوشا دل 

گوشۀ عشــــــــق و خرابات فنا منزل کرد)ص326؛ 7ب(

کرد گلــــــــی حاصل  و  بلبلی خــــــــون دلی خورد  حافظ: 
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد)ص5-164؛ 7ب(
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قوافی مشترک: حاصل، منزل، دل، باطل، مشکل.

ـ سلطان: بی تو ای حاصل دل »جان و جهان« را چه کنم
کنم)ص327( کلفت جــــــــان را چه  مایۀ جان تو بدی 

کنم گلشن« چه  حافظ: بی تو ای ســــــــرو روان با »گل و 
زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم)ص280(

یـف« اسـت. بـا ایـن همـه، چنـان کـه می بینیـم، هـر دو  ارتبـاط میـان ایـن دو غـزل، تنهـا از حیـث »وزن و ر
شـاعر در مطلـع غـزل خویـش، دو چیـز را مـورد پرسـش قـرار داده انـد: سـلطان احمـد »جـان و جهـان« را و 

حافظ »گل و گلشن« را؛ و این نیز از نشانه های ارتباط میان این دو غزل می تواند باشد.

ـ ســــــــلطان: هر کــــــــه دل را بــــــــه کمندان ظــــــــلام اندازد
یش به دام اندازد)ص327؛ 6ب( یشتن او خو با دل خو

ین دســــــــت به جــــــــام اندازد حافظ: ســــــــاقی ار باده از
عارفان را همه در شــــــــرب مدام اندازد)ص175؛ 8ب(

قوافی مشترک: ظلام، دام، جام، ]سلطان: پرده به؛ حافظ: پردۀ[ شام، کدام، ]شربِ[ مدام.

ـ ســــــــلطان: »منم که« دل به تو دادم خدا گواه من است
ز روی صدق بر این آستان جباه من است)ص330؛ 5ب(

اســــــــت من  خانقاه  میخانه  گوشــــــــۀ  که«  »منم  حافظ: 
رد صبحگاه من اســــــــت)ص122( دعای پیر مغــــــــان و

قوافی مشترک: ]خدا[ گواه، گناه، عذرخواه.

شــــــــد بوســــــــتان  چون  خرّمی  از  جهــــــــان  ســــــــلطان:  ـ 
8ب( شــــــــد)ص333؛  نهان  ســــــــنبل  سایۀ  در  حمل 

حافــــــــظ: دل از مــــــــن بــــــــرد و روی از مــــــــن نهــــــــان کرد
کــــــــرد)ص166؛ 8ب(  که این بــــــــازی توان  خدا را بــــــــا 

در اینجا وزن و قافیه، یکسان، و ردیف، متفاوت است. ظاهراً به همین جهت نیز کلمات قافیه  تحت 
تأثیـر ردیـفِ ناهمگـون، چنـدان شـباهتی باهـم ندارنـد وبیـش از دوواژۀ یکسـان در قافیه)نهـان و ناتـوان( 

دیده نمی شود.

ی
ّ
یی است پر تجل « ز خوبان کو ـ سلطان: »شهری است پر
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لیلی اســــــــت  باشــــــــد چون عاشــــــــق  کــــــــدام  مجنون 

شــــــــد نگارخوان  کانجــــــــا  جانــــــــان  وصــــــــل  دیــــــــر  بر 
»مشکل توان رسیدن« از راه زهد و تقوی)ص337؛ 7ب(

ز هر طرف نگاری و یفان  « ظر »شهری ایست پر حافظ: 
کاری می کنیــــــــد  گــــــــر  اســــــــت  عشــــــــق  ی  صلا یاران 

هــــــــر تار مــــــــوی حافــــــــظ در دســــــــت زلف شــــــــوخی
»مشکل توان نشستن« در این چنین دیاری)ص338؛ 8ب(

ایـن دو غـزل، تنهـا از نظـر وزن یکسـانند، امّـا چنـان کـه ملاحظـه می شـود، همسـانی میـان تعابیـری کـه بـا 
کی از ارتباط کامل میان این دو غزل است. حروف سیاه برجسته نشان داد ایم، حا

را یاقوت فــــــــام  بــــــــادۀ  بیــــــــار  ســــــــاقی  ســــــــلطان:  ـ 
لــــــــت صاحب مقام را)ص338؛ 8ب( »تا بنگری« جلا

حافــــــــظ: صوفی بیــــــــا که آینــــــــه صافی اســــــــت جام را
را)ص8ب( لعل فــــــــام  مــــــــیِ  بنگری« صفــــــــای  »تــــــــا 

قوافـی مشـترک: فـام، مقـام، غـلام، جـام. در قافیـۀ »غـلام«، حافـظ گویـد: ای خواجـه بازبیـن بـه »ترحّـم« 
غـلام را؛ و سـلطان احمـد گفتـه اسـت: ... چـون خواجۀ »شـفیق« که  پرسـد غـلام را؛که واژه هـای »ترحّم« و 

»شفیق« رابطۀ این دو شعر را به خوبی نشان می دهند.

ـ ســــــــلطان: من در فــــــــراق و هجر تو دل ناتوان شــــــــدم
کردم جوان شــــــــدم« که« بــــــــوی زلف »تــــــــو  گــــــــه  »هر 

خاطــــــــرم مقصــــــــود  همّــــــــت«  منتهــــــــای  »بــــــــر 
که« بار دگر »کامران شدم«)ص338؛ 5ب( »شکر خدا 

حافــــــــظ: هرچنــــــــد پیر و خســــــــته دل و ناتوان شــــــــدم
»هــــــــر گه کــــــــه« یــــــــاد روی »تو کــــــــردم جوان شــــــــدم«

شــــــــکر خــــــــدا کــــــــه هرچــــــــه طلــــــــب کــــــــردم از خدا
شــــــــدم«)265( »کامران  خــــــــود  همّت«  منتهــــــــای  »بر 

قوافی مشترک: ناتوان، جوان، کامران، نکته دان و ضمان.

ـ ســــــــلطان: چون نظر می کنی ای جان نظری بهتر از این
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یــــــــن بگــــــــذر بــــــــر ســــــــر مــــــــا بــــــــا گــــــــذری بهتــــــــر از

جفــــــــا روی  از  ولــــــــی  ســــــــلامم  صبــــــــح  داده ای 
ین)ص359؛ 2ب( چه شود گر بفرســــــــتی قدری بهتر از

ین حافــــــــظ: می فکن بر صف رنــــــــدان نظــــــــری بهتر از
یــــــــن از بهتــــــــر  گــــــــذری  می کــــــــن  میکــــــــده  درِ  بــــــــر 

کــــــــه می فرماید لطــــــــف  ایــــــــن  لبــــــــت  در حــــــــق من 
سخت خوب است ولیکن قدری بهتر ازین)5-314؛ 7ب(11

سامری بشکست تا دین  تو  ـ سلطان: شکســــــــت زلف 
طلوع حسن تو خورشید خاوری بشکست)ص388؛ 1ب(

حافــــــــظ: کرشــــــــمه ای کن و بازار ســــــــاحری بشــــــــکن
به غمزه رونق و ناموس ســــــــامری بشکن)ص311؛ 7ب(

گر ابیات بیشتری سروده بود، با مقایسۀ  البتّه در اینجا، سلطان احمد همین یک بیت را سروده است. ا
ی بهتری در باب ارتباط میان این دو شعر امکان می یافت. قوافی و تعابیر دو غزل، داور

که بود ـ سلطان: مَطلع طلعت خورشــــــــید همان است 
پرتو حسن تو زآن گونه جوان است که بود)ص389؛ 1ب(

:        دُرج مِهر تو بدان مُهر و نشان است که بود)ص398؛ 1 مصرع( نیز
:     عهــــــــد من با لب لعل تو همان اســــــــت که بود و نیز

مهر عشق تو بدان مُهر و نشان است که بود)ص478؛ 1ب(

حافــــــــظ: گوهر مخــــــــزن اســــــــرار همان اســــــــت که بود
حقّۀ مِهر بدان مُهر و نشان است که بود)ص208؛ 8ب(

رش دل ـ ســــــــلطان: ســــــــلطان ملاحت ســــــــبب پــــــــرو
کامــــــــل)ص394؛ 1ب( که بود نقطۀ  آن روح مجسّــــــــم 

ی تو در صورت گل آینۀ دل :       ای رو نیز

هر لحظه دل از حیرت حسنت متبدّل)ص395؛ 1ب(

یـن( بـه عنوان قافیه و ردیف، هم پیش از حافظ مـورد  توجّه بوده)از جمله  )نظـری/ گـذری/ قَـدَری/... بهتـر از  11. اسـتفاده از ایـن تعبیر
یاحی، انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران،  ید به: نزهة المجالس، جمال خلیل شروانی، تصحیح و تحقیق دکتر محمّدامینِ ر بنگر
، ظاهراً به  برد داشـته اسـت. پس از قرن هشـتم نیز زگار حافظ، از جمله در شـعر »سـلمان سـاوجی«، کار 1375، ص578( و هم در رو

پیروی از غزل های حافظ، بسامد این قافیه و ردیف در شعر شاعران، فزونی می گیرد.
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حافــــــــظ: دارای جهــــــــان نصــــــــرت دین خســــــــرو کامل
9ب( عــــــــادل)256؛  عالم  ملــــــــک  مظفّر  بــــــــن  یحیی 

گانـه نسـروده، امّـا در همیـن دو بیـت نیـز دو قافیـۀ  گرچـه سـلطان احمـد در اینجـا بیـش از دو بیـتِ جدا ا
»دل« و »کامل« با غزل حافظ مشترک است.

ـ سلطان: قمر برآمد و مهتاب گشت و مجلس شد)ص399؛ 1مصراع(

ی از این غزل حافظ بگوید: شاید سلطان احمد در این فکر بوده، امّا فرصت نیافته، که غزلی به پیرو

دل رمیدۀ ما را رفیق و مونس شد)ص184(ســــــــتاره ای بدرخشــــــــید و ماه مجلس شد

آنچـه ایـن حـدس را تقویـت می نمایـد، یکـی تکـرار لفظـیِ »مجلـس شـد« در شـعر هـر دو شـاعر اسـت و 
دیگری مشابهت معنویِ »قمر برآمد و مهتاب گشت« با »ستاره ای بدرخشید«.

ران دهر آزاد اســــــــت ـ ســــــــلطان: خوشــــــــا دلی که ز دو
داده ســــــــت جفــــــــا  معشــــــــوقۀ  بــــــــه  عقــــــــل  زمــــــــام 

جهــــــــان طلب مکن ای دوســــــــت تا چــــــــه خواهی کرد
اســــــــت هزاردامــــــــاد  عــــــــروس  کــــــــه  عجــــــــوزه ای 

کــــــــوی اهــــــــل محبّــــــــت نشــــــــین و فــــــــارغ باش بــــــــه 
در این سراچه مپا زآن که محنت آبادست)ص5-404؛ 9ب(

که قصر امل ســــــــخت سســــــــت بنیادست حافظ: بیا 
کــــــــه بنیــــــــاد عمــــــــر بــــــــر باد اســــــــت12 بیــــــــار بــــــــاده 

ینی، در حاشیۀ این مَطلع اشاره فرموده اند که این غزل به استقبالِ اوحدی سروده شده است:  12. علّامۀ فقید، محمّد قزو
تو دلشادست...مبــــــــاش بنــــــــدۀ آن کــــــــز غــــــــم تــــــــو آزادســــــــت به غم خوردن  که   ، غمش مخور
زنهار دل،  عنــــــــان  دنیــــــــا  شــــــــاهد  بــــــــه  هزاردامادســــــــتمــــــــده  عــــــــروس  عجــــــــوزه  ایــــــــن  که 

زن و قافیـه و ردیـف و برخـی تعابیـرِ غـزل حافـظ، در شـعر دیگـر شـاعران پیـش از وی نیـز  بنـده می افزایـد: جـز در قصیـدۀ اوحـدی، ایـن و
ید: آمده است، از جمله »سعدی« گو

بادست...هــــــــر آن نصیبه کــــــــه پیش از وجود ننهادســــــــت می کند  سعی  طلبش  در  که   آن  هر 
کــــــــه محنت آبادســــــــتگــــــــر اهــــــــل معرفتــــــــی دل در آخــــــــرت بنــــــــدی نــــــــه در خرابــــــــۀ دنیــــــــا 

یّات سعدی، تصحیح بهاء الدّین خرّمشاهی، انتشارات دوستان، چاپ دوم، تهران، 1379، ص3-652(؛ همچنین »مجیر 
ّ
.ک: کل )ر

الدّین بیلقانی« گفته است:
خنــــــــک کســــــــی کــــــــه ز بنــــــــد زمانه آزادســــــــتجهــــــــان و کار جهان سربه ســــــــر همه بادســــــــت
خوشی و  ناخوشیّ  به  را  جهان  نیست  که او به عهد وفا ســــــــخت سســــــــت بنیادســــــــتثَبات 

، اردی بهشـت1358،  یز یـخ و فرهنگ ایران، تبر .ک: دیـوان مجیـر الدّیـن بیلقانـی، تصحیـح و تعلیـق دکتـر محمّدِ آبادی، مؤسّسـۀ تار )ر
ص256(.
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مجــــــــو درســــــــتی عهــــــــد از جهــــــــان سســــــــت نهــــــــاد
اســــــــت هزاردامــــــــاد  عــــــــروس  عجــــــــوزه  ایــــــــن  کــــــــه 

سدره نشــــــــین شــــــــاهباز  بلندنظــــــــر  ای  کــــــــه   ...
11ب( محنت آبادست)ص114؛  کنج  این  نه  تو  نشیمن 

ـ ســــــــلطان: »تفقّــــــــدی« که ز لعــــــــل تو می رســــــــد ما را
را مســــــــیحا  معجــــــــز  عجــــــــب،  اســــــــت  معارضــــــــی 

رنگینــــــــت ز  بســــــــتان فرو لــــــــب  حــــــــلاوت 
را«)ص405؛ 7ب( شکرخا  »طوطی  زبان،  به  مدد دهد 

حافــــــــظ: صبا بــــــــه لطــــــــف بگــــــــو آن غــــــــزال رعنا را
کــــــــه ســــــــر بــــــــه کــــــــوه و بیابــــــــان تــــــــو داده ای مــــــــا را

چــــــــرا بــــــــاد  دراز  عمــــــــرش  کــــــــه  شــــــــکرفروش 
8ب( را«)ص9-98؛  شــــــــکرخا  طوطی  نکند  »تفقّدی 

قوافی مشترک: ما، مسیحا، ]طوطیِ[ شکرخا، ماه سیما، شیدا.

ـ ســــــــلطان: به حسن و طلعت خود چشــــــــم ما منوّر کن
یــــــــور کن)ص406؛ 9ب( ســــــــواد دیدۀ جان را به مژده ز

کــــــــن منــــــــوّر  مــــــــا  شبســــــــتان  و  درآ  در  ز  حافــــــــظ: 
کــــــــن)ص310؛ 12ب( هوای مجلــــــــس روحانیان منوّر 

)= از حفظ(. [ بر ، ]از )= روشن(، شکّر ، ]چراغِ مَه[ بَر ، ]عودِ[ مجمر قوافی مشترک: منوّر

فرخــــــــاری نوبهــــــــار  غنچــــــــۀآن  طلــــــــوع  ســــــــلطان:  ـ 
مرا نمونۀ جان شــــــــد چو روح پنداری)ص408؛ 7ب(

یســــــــت گر با منت ســــــــر یار حافــــــــظ: بنــــــــال بلبــــــــل ا
یست)ص8-127؛ 10ب( یم و کار ما زار که ما دو عاشق زار

ی( دیـده نمی شـود و غـزل سـلطان نیـز فاقـد  گرچـه میـان ایـن دو غـزل، بیـش از یـک قافیـۀ مشـترک)تاتار ا
ردیـف اسـت، امّـا وجـود دو تعبیـر تقریبـاً مشـابه، گمـان ارتبـاط ایـن دو شـعر را تقویت می نمایـد؛ آنجا که 
ی« و حافظ گفته است: »چه جای دم زدنِ  سلطان احمد می گوید: »چه جای دعویِ انگشت نمای بازار

یست«. نافه های تاتار
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ـ ســــــــلطان: خروش نغمۀ چنگم چه گفت در ســــــــحری
گل آمد زمان پرده دری)ص2-411؛ 9ب( که خیز فصل 

حافــــــــظ: طفیــــــــل هســــــــتی عشــــــــقند آدمــــــــیّ و پری
14ب( ببــــــــری)ص343؛  ســــــــعادتی  تا  بنمــــــــا  ارادتی 

.) قوافی مشترک:سحری، نظری، دگری، ببری، قمری)حافظ: لیلة القمری = لیلة القَمَرِ

ـ ســــــــلطان: دل من فسرد عشــــــــقت، نظری بکن خدا را
کذا[ مدارا)ص414؛ 7ب( رمقی نماند جان را رمقی دوی]

که رســــــــاند ایــــــــن دعا را حافظ: به ملازمان ســــــــلطان 
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را)ص100-99؛7ب(

ی کنیـم، ایـن اسـت کـه هـم در غزل  قافیه هـای مشـترک: خـدا را، مـدارا. نکتـه ای کـه در اینجـا بایـد یـادآور
سلطان احمد و هم در غزل حافظ، قافیه و ردیف در هم آمیخته شده، مثلًا حافظ »دعا را، گدا را، خدا 
را، ما را، شـما را« را، که از قافیه و ردیف ترکیب یافته، با »نگارا« و »مدارا« با هم آورده اسـت. عین همین 

حالت در شعر سلطان احمد نیز دیده می شود.

اوســــــــتـ ســــــــلطان: دل مــــــــن درخور محبّت اوســــــــت طلعــــــــت  آیینــــــــه دار  زآنکــــــــه 

کــــــــردن می رســــــــد  یش  اوســــــــتســــــــرفراز منّــــــــت  یــــــــر  ز کــــــــه  را  گردنــــــــی 

ســــــــاقی می زنــــــــد  حســــــــن  اوســــــــتنوبــــــــت  نوبت  هســــــــت  کــــــــه  زی  رو پنــــــــج 
)ص5-414؛ 11ب(  

اوســــــــت محبّــــــــت  ســــــــراپردۀ  دل  اوســــــــتحافــــــــظ:  طلعــــــــت  آیینــــــــه دار  دیــــــــده 

کــــــــون بــــــــه دو  رم  کــــــــه ســــــــر درنیــــــــاو اوســــــــتمــــــــن  منّــــــــت  بــــــــار  یــــــــر  ز گردنــــــــم 

ر مجنــــــــون گذشــــــــت و نوبــــــــت ماســــــــت ز نوبت اوست)ص123؛ 11ب(دو هر کسی پنج رو

[ همّت و حرمت. [ طلعت، منّت، نوبت، ]به قدرِ قافیه های مشترک: محبّت، ]آیینه دارِ

بام اســــــــت گوشــــــــۀ  بر طَرَفِ  ـ ســــــــلطان: مه منظرِ من 
ماهی است که در برج شرف، ماه تمام است)ص415؛ 7ب(

: تا خــــــــال تو در گوشــــــــه زنــــــــخ دانۀ دام اســــــــت نیــــــــز
عشّاق تو را خواب و خورش عین حرام است)ص767؛ 7ب(
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: دیری که بــــــــر او کعبه کند طوف کدام اســــــــت و نیــــــــز
یا گوشۀ عشق است و در آن توبه حرام است)ص775؛ 5ب(

حافظ: گل در بر و می در کف و معشــــــــوق به کام است
ز غلام است)ص9-118؛ 11ب( سلطان جهانم به چنین رو

گردشِ[ جام؛ قافیه های مشترک با غزل دوم: حرام و جام؛  قواقی مشترک با غزل اوّل: تمام، کدام، نام و ]
و قوافی مشترک با غزل سوم: کدام، حرام، تمام و جام.

آفتــــــــاب عالم تاب ملک رقــــــــابـ ســــــــلطان: ای رخت  مــــــــاه  تــــــــو  روی  نــــــــور 

دربســــــــت محتســــــــب  میخانــــــــه  10ب(درِ  الابــــــــواب)ص415؛  مفتّح  یا  مددی 

خواب باشــــــــد  خیال  من  بــــــــر  تو  بی   : بی تو بر من جهان و جان نه صواب)ص813؛ 7ب(نیز

ه بست سحاب
ّ
کِل اصحــــــــابحافظ: می دمد صبح و  یــــــــا  الصّبــــــــوح  الصّبــــــــوح 

دگــــــــر بســــــــته اند  میخانــــــــه  افتتــــــــح یا مفتّح الابــــــــواب)ص103؛ 8ب(درِ 

یـاب و مفتّـح الابـواب؛ در غـزل دوم تنهـا یـک قافیـۀ مشـترک با غـزل حافظ  قوافـی مشـترک بـا غـزل اوّل: در
یاب« است. دیده می شود و آن، فعلِ »در

ـ ســــــــلطان: گرچه برعکــــــــس وفا داد خبر پیک نســــــــیم
حاش لله که فراموش کنــــــــی عهد قدیم)ص420؛ 7ب(

حافــــــــظ: فتوی پیــــــــر مغــــــــان دارم و قولیســــــــت قدیم
که حرام است می آنجا که نه یارست ندیم)ص4-293؛ 11ب(

قافیه های مشترک: نسیم، قدیم، مقیم و کریم13.

ـ ســــــــلطان: ای صورتــــــــت معایــــــــن اســــــــرا معنــــــــوی
بر خــــــــود مباش غرّه مبادا که بگــــــــروی)ص421؛ 8ب(

پهلوی گلبانــــــــگ  بــــــــه  ز شــــــــاخ ســــــــرو  بلبل  حافظ: 
می خواند دوش درس مقامات معنوی)ص366؛ 9ب(

قوافی مشترک: معنوی، نشنوی / بشنوی و دنیوی.

 13. البتّه این غزل سلطان احمد با دو غزل از سعدی نیز ارتباط دارد که در مقاله ای جداگانه به آن پرداخته ایم و آمادۀ چاپ است.
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رده در حمایت ـ ســــــــلطان: ای چهرۀ تــــــــو جــــــــان را آو
ف با روی تو عنایت)ص427؛ 9ب(

ّ
حق راست بی تکل

یســــــــت با شــــــــکایت حافــــــــظ: زآن یــــــــار دلنوازم شکر
گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت)ص143؛ 11ب(

قافیه های مشترک: حمایت، عنایت، روایت، حکایت، بی نهایت و ولایت.

آمد گلستان  به  خوش خوان  بلبل  ـ ســــــــلطان: ســــــــاقیا 
آمد)ص428(  ســــــــلیمان  پیش  »ســــــــبا«  شــــــــهر  خبر 

حافــــــــظ: مــــــــژده ای دل کــــــــه دگر بــــــــاد صبا بــــــــاز آمد
آمد)ص188( باز  »ســــــــبا«  طرف  از  خوش خبر  هدهد 

ک واژۀ »سبا«  گرچه در اینجا قافیۀ دو غزل متفاوت است،امّا همسانیِ ردیف)آمد/باز آمد( و نیز اشترا ا
« در مَطلع ایـن دو غزل، از نشـانه های ارتباط این  و مشـابهت »بلبـل خوش خـوان« و »هدهـد خـوش خبـر

اشعار با یکدیگر است.

گران دارد ـ ســــــــلطان: بنازم آن پری رخ را که با من ســــــــر 
تو گفتی چشم مستانش، معاین، قصد جان دارد)ص435؛ 5ب(

حافــــــــظ: بتی دارم که گرد گل ز ســــــــنبل ســــــــایبان دارد
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد)ص157؛ 12ب(

[ گران ، ارغوان، جاودان و کمان. قوافی مشترک:]با من سر

زوال مبــــــــاد  را  تــــــــو  آفتــــــــاب  ســــــــلطان:  ـ 
7ب( ل)ص8-437؛  جــــــــلا جمال  فی  الله  احســــــــن 

حافــــــــظ: خــــــــوش خبر باشــــــــی ای نســــــــیم شــــــــمال
10ب( وصــــــــال)ص255؛  زمــــــــان  می رســــــــد  ما  به  که 

قافیه های مشترک: جلال و کمال.

ـ ســــــــلطان: کجاســــــــت آن بت رعنا که نیست در نظرم
که راه محنت او را به دیده می ســــــــپرم)ص451؛ 7ب(

حافظ: تو همچو صبحی و من شــــــــمع خلوت سحرم
تبسّمی کن وجان بین که چون همی سپرم)ص272؛ 7ب(
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قوافی مشترک: نظرم، )سلطان: می؛ حافظ: همی(سپرم و سرم.

ـ ســــــــلطان: رخســــــــارۀ مه شــــــــمع فلک نور نقاب است
کز دیدن آن پیش من این دیده حجاب است)ص3-452؛ 5ب(

حافظ: مــــــــا را ز خیال تو چه پروای شــــــــراب اســــــــت
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است)ص110؛ 9ب(

[ رباب. قوافی مشترک: نقاب و ]زمزمۀ چنگ و

گر شبی روشن کند از رخ شبستانم چو شمع ـ سلطان: 
آتش سوزان درافتد در دل و جانم چو شمع)ص455؛ 9ب(

حافظ: در وفای عشــــــــق تو مشــــــــهور خوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع )ص1-250؛ 11ب(

یانم، سوزانم)سلطان: بسوزانم( و رندانم. قوافی مشترک: گر

یــــــــغ مدار ـ ســــــــلطان: ز ناظــــــــران جمالــــــــت نظــــــــر در
)ص533؛ 2ب( یغ مدار ز تشــــــــنگان لبانت شــــــــکر در

یــــــــغ مدار گــــــــذر در حافــــــــظ: صبــــــــا ز منــــــــزل جانان 
)ص225؛ 8ب( یغ مدار زو به  عاشــــــــق بیدل خبر در و

قافیه های مشترک: هر سه قافیۀ شعر سلطان احمد، در شعر حافظ موجود است.

« ثانی یی »خسرو که تو ـ سلطان: ای لعبت »شــــــــیرین« 
ســــــــر تا به قدم خوبی و تنسوخ جهانی)ص574؛ 9ب(

: مــــــــا بــــــــر ســــــــر هجــــــــران تــــــــو کردیــــــــم جوانی نیــــــــز
بمانــــــــی تــــــــو  ارزد؟  چــــــــه  بــــــــه  جوانــــــــی  هجــــــــر  در 

بنمــــــــودی مســــــــیحا  اعجــــــــاز  دعــــــــوی  تــــــــا 
در عرصۀ تمکین تو شدی »یوسف ثانی«)ص661؛ 7ب(

ثانی« »یوســــــــف  یی  تو کــــــــه  خلایق  گفتنــــــــد  حافظ: 
آنــــــــی از  بــــــــه  به حقیقــــــــت  بدیــــــــدم  نیــــــــک  چــــــــون 

یــــــــم »شــــــــیرین« تر از آنــــــــی بــــــــه شــــــــکرخنده کــــــــه گو
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ای »خسرو« خوبان که تو شیرین زمانی)ص360-359؛ 7ب(

تنهـا قافیـۀ مشـترک میـان غـزل حافـظ بـا ایـن دو غـزل سـلطان، »ثانـی« اسـت، امّـا چنـان کـه دیدیـم، هـم 
« را در بیتـی از غـزل خویـش آورده انـد. در  سـلطان احمـد)در غـزل اوّل( و هـم حافـظ، »شـیرین« و »خسـرو

غزل دوم نیز »یوسف ثانی« شباهتی آشکار میان سخن حافظ و سلطان احمد است.

ی تو در عیــــــــن قیامت ـ ســــــــلطان: ای نرگس شــــــــهلا
بر جوی روان سرو تو شد صاحب قامت )ص3-662؛ 7ب(

به ســــــــلامت یارم  کــــــــه  یارب ســــــــببی ســــــــاز  حافظ: 
بازآیــــــــد و برهانــــــــدم از بنــــــــد ملامــــــــت)ص140؛ 9ب(

قوافی مشترک: قیامت، قامت، سلامت، امامت، کرامت و غرامت.

که هوش داری بشــــــــنو نصیحتم را ـ ســــــــلطان: ای آن 
تــــــــو در ســــــــلامه تــــــــا در جمیــــــــع عمــــــــرت باشــــــــی 

احمد حدیــــــــث  بشــــــــنو  نیســــــــت  من  ز  رت  بــــــــاو گر 
دامه)ص7-636؛ 3ب( ت بِهِ النَّ

َّ
ب حَل ب المُجَرَّ مَن جَرَّ

نامه دوســــــــت  نزدیک  نوشــــــــتم  دل  خــــــــون  از  حافظ: 
القیامــــــــه هجــــــــرک  مــــــــن  دهــــــــراً  یــــــــتُ 

َ
رَأ إنّــــــــی 

ســــــــودم نبــــــــود  وی  از  کآزمــــــــودم  هرچنــــــــد 
6ب( دامه)327؛  النَّ بِــــــــهِ  ت 

َّ
حَل ب  المُجَــــــــرَّ بَ  جَرَّ مَن 

ع نیسـت، بنابرایـن، سـه بیـت او سـه قافیـه بیشـتر نـدارد و ایـن هـر سـه  بیـت اوّل سـلطان احمـد، مُصَـرَّ
ت 

َّ
ب حَل ب المُجَرَّ قافیه)سلامه، ملامه و ندامه( در غزل حافظ نیز دیده می شود. ضمناً مصراع »مَن جَرَّ
کانی15 هم به کار برده اند. دامه« را پیش از حافظ، سنایی غزنوی14 و هم زمان با حافظ، عبید زا بِهِ النَّ

ـ ســــــــلطان: ما مجلــــــــس خود را بــــــــه فراق تــــــــو نهادیم
بس قطرۀ بی فایده کز دیده گشادیم)ص4-653؛ 7ب(

حافــــــــظ: مــــــــا درس ســــــــحر در ره میخانــــــــه نهادیــــــــم
محصول دعــــــــا در ره جانانه نهادیم)ص6-295؛ 8ب(

 14. شـادروان انجـوی شـیرازی پـس از نقـل سـه بیـت از غـزل سـنایی، نوشـته اند: »ایـن سـه بیت از سـنایی اسـت و تمام غـزل وی درخور 
یدان، چاپ هشتم، تهران، 1372، ح ص389(. دقّت«)دیوان حافظ، به اهتمام سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی، انتشارات جاو

یورک، 1999، ص134. یّات عبید زاکانی، به اهتمام محمّدجعفر محجوب، نیو
ّ
.ک: کل  15. ر
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در اینجـا، سـلطان احمـد، تنهـا از قافیـه سـود جسـته امّـا حافـظ واژۀ »نهادیـم« را بـه عنـوان »ردیـف« به کار 
برده است.

کآتــــــــش دلــــــــدار درگرفت آر  ـ ســــــــلطان: ســــــــاقی می 
7ب( درگرفــــــــت)ص660؛  گلنار  شــــــــعلۀ  که  بزن  آبی 

کــــــــه یــــــــار ز رخ پــــــــرده برگرفت حافــــــــظ: ســــــــاقی بیا 
بــــــــاز درگرفــــــــت)ص139؛ 8ب( کار چــــــــراغ خلوتیان 

در اینجـا حافـظ واژۀ »گرفـت« را بـه عنـوان »ردیـف« بـه کار بـرده و سـلطان احمد فعل مرکّـبِ »درگرفت« را 
ردیف شعر خویش قرار داده است.

خوش دارد که مرا وقت ســــــــحر  ـ ســــــــلطان: عندلیبی 
مشوّش دارد)ص666؛ 7ب( آنکه  از همنفسی  خوشتر 

حافــــــــظ: نقد صوفی نــــــــه همه صافی بی غش باشــــــــد
آتش باشد)ص181؛ 7ب( که مستوجب  ای بسا خرقه 

گرچـه ردیـف آن هـا متفـاوت اسـت امّـا از 8 قافیـه، 6قافیـۀ  از مقایسـۀ ایـن دو غـزل مشـخّص می شـود کـه ا
کش، آتش و بی غش. مشترک دارند: خوش، مشوّش، مهوش، بلا

ـ ســــــــلطان: تا حســــــــن تو را شــــــــهرت خوبی به در افتاد
پنهــــــــان نکنم قاعــــــــدۀ عقل برافتــــــــاد)ص682؛ 9ب(

حافــــــــظ: پیرانه ســــــــرم عشــــــــق جوانــــــــی به ســــــــر افتاد
بــــــــه در افتاد)ص150؛ 8ب( که در دل بنهفتم  وآن راز 

. ، جگر و گهر ، بر قوافی مشترک: در
ـ ســــــــلطان: ســــــــمن از »ســــــــنبلِ« تر بســــــــته نقابی دارد

آن نرگس مســــــــتانه عتابی دارد)ص687؛ 7ب( با من 

حافــــــــظ: آن کــــــــه از »ســــــــنبلِ« او غالیــــــــه تابــــــــی دارد
باز با دل شــــــــدگان ناز و عتابی دارد)ص60-159؛ 9ب(

گرچـه ایـن دو غـزل بیـش از دو قافیـۀ مشـترک)عتاب و آب( ندارنـد، امّـا آمـدن واژۀ »سـنبل« در مطلع هر  ا
دو غزل، نشان ارتباط میان آن دو است.

کردن نمی یارد دلــــــــم زآن غمزۀ جادو ـ ســــــــلطان: حذر 
کمان ابرو)ص699( از آن پیوسته مجروح است ز تیر آن 
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حافظ: مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو
)ص319( جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

« در غـزل حافـظ، ردیـف اسـت امّـا در غـزل سـلطان احمـد تبدیـل بـه قافیـه شـده و بـا  در اینجـا واژۀ »ابـرو
« هماهنگ گشته است. ، او و دارو ، گو کلمات »بازو

ای ســــــــاقی ســــــــیمین بدن بیا  آمد  نوبهار  ـ ســــــــلطان: 
ر بیفشان بر سمن)ص706؛ 8ب( آب می را چون مثال ز

حافظ: افســــــــر ســــــــلطان گل پیدا شــــــــد از طرف چمن
مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن )ص7-306؛ 11ب(

قوافی مشترک: سمن،من و چمن.

مشــــــــکن زود  را  مــــــــا  عهــــــــد  را  خــــــــدا  ســــــــلطان:  ـ 
تــــــــن)ص790؛ 7ب( و  بادا ســــــــر  راهــــــــت فدا  در  که 

یت جامــــــــه در تن حافــــــــظ: چــــــــو گل هــــــــر دم بــــــــه بو
گریبان تــــــــا به دامــــــــن)ص305؛ 9ب( ک از  کنم چــــــــا

قوافی مشترک: تن، روشن، من، دشمن و میفکن.

مشوّشــــــــم خاطر  کــــــــه  باده  بیار  ســــــــاقی  ســــــــلطان:  ـ 
مستم کن و رهان ز چهار و نه و ششم)ص2-791؛ 5ب (

حافــــــــظ: من دوســــــــتدار روی خوش و موی دلکشــــــــم
مدهوش چشم مست و می صاف بی غشم)ص276؛ 9ب(

قافیه های مشترک: مشوّشم، ششم، آتشم، وَشَم)سلطان: فلک وشم؛ حافظ: مهوشم( و سرخوشم.

ـ ســــــــلطان: با همه لطف ای صنم حوری، پری یا آدمی؟
جان و روحی، جان چه باشد؟ بس عزیز و اکرمی)ص838؛ 8ب(

یغا مرهمی اســــــــت ای در حافظ: ســــــــینه مالامال درد 
دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی)ص6-355؛ 9ب(

قوافی مشترک: آدمی، همدمی، عالمی، غمی)حافظ: بی غمی( و دمی.
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پایان سخن
، شـباهت های فراوان هسـت.  چنان که در این مقاله دیدیم، میان اشـعار حافظ و سـلطان احمد جلایر
ی ناظمی  ، همان گونه که از خلال اشـعار سـلطان احمد در همین مقاله نیز پیداسـت، و از سـوی دیگر
یـم کـه در برخـی از ایـن موارد، سـلطان احمد  گـر فـرض را بـر ایـن بگذار قافیه بنـد بیـش نیسـت. بنابرایـن، ا
ی در بیشتر مواضع، تنها ظاهر سخن حافظ را مدّ نظر داشته  تحت تأثیر حافظ بوده، آشکار است که و
ی از وزن، قافیـه و ردیـف غزل هـای او بسـنده نمـوده اسـت. فقـر معنـا و انـواع عیـوب لفظـی و  و بـه پیـرو
ی در حوزۀ معانی و مضامین، کمترین شباهت را  معنوی در سروده های سلطان، سبب شده تا اشعار و
ل از این پادشاه مغول،  با سخنان بلند خواجۀ شیراز داشته باشد. با این همه، یافته شدن دیوانی مفصَّ
به مثابۀ حلقه ای از زنجیرۀ شعر فارسی، بی اهمیت نیست. همچنین مقایسۀ این دو دیوان، برای ثبت 

در کانامۀ حافظ پژوهی، امری لازم و بایسته بوده است.


